عنوان كتاب  :  جاذبه  و دافعه  علي (ع)
موضوع مورد  نظر : جذب و دفع

صفحات  انتخابي   از كتاب از 17  تا 20
قانون جذب و دفع  يك قانون عمومي است كه  بر سر تا سر نظام  آفرينش  حكومت  مي كند . انسان هيچ گاه  بدون جهت  با كسي دوست يا دشمن نمي شود و مي توان گفت كه ريشه دوستي ها و رفاقت   ها   در سنخيت   ها و  مشابهت ها و ريشه دشمني در ضديت  ها ست . و در  حقيقت  علت اساسي    جذب    و دفع را بايد    در سنخيت    جستجو   كرد. گاهي دو نفر انسان يكديگر را جذب   مي كنند  و دلشان  مي خواهد   با يكديگر دوست  و رفيق باشند  .  اين رمزش جز سنخيت نيست  . اين دو نفر تا بينششان  مشابهتي نباشد  همديگر  را جذب نمي كنند و متمايل  به دوستي با يكديگر نخواهند  شد ،و بطور  كلي نزديكي  هر دو موجود   بر يك    نحو مشابهت   و سنخيتي است در بين  آنها .در مثنوي ، دفتر دوم  ، داستان  شيريني را آورده است  : حكيمي زاغي را ديد كه با لك لكي  طر ح دوستي ريخته ، با هم مي  نشيند!    و با هم پرواز  مي كنند دو مرغ    از دو نوع . زاغ    نه قيافه اش و نه  رنگش   با لك لك شباهتي دارد . تعجب كرد كه زاغ  با لك لك چرا ؟ نزديك   آنها رفت و دقت  كرد    و ديد هر دو تا  لنگند .  اين      يك   پايي بودن، دو نوع  حيوان  بيگانه را با هم  انس  دارد . 

 به عقيده عده اي ، ريشه   اصلي  جذب  و دفع   رفع نياز است ، يعني  انسان  محتاج آفريده شده  پس  مي كوشد تا نيازهاي خود بر آورده و اين  ممكن  نيست مگر  با پيوستن   به گروهي  و   جدا شدن  از گروهي و در امان ماندن  از زيانهايشان ، پس در يك كلام  ، كسي  كه   قدرت  پر كردن خلا ها و بر آوردن   نياز ها  را دارد ديگران را به خود  جذب مي كند و آنكه  بر خلا ها مي افزايد و زيان ميرساند،ديگران  را طرح مي كند بي تفاوت هم  همچون  سنگي در كنار ي بي اثرند. 

